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Abstract  
Sohrab Sepehri, contemporary Persian poetry and Suzanne Alaywan in contemporary Arabic 

poetry; are among the most prominent figures whose painting elements penetrated obviously in 

their thoughts and poetic style. The main reason for this is issue relied on the activity of two 

poets in painting. The present study aims at investigating the common points among two poets 
based on dscriptive-analytical method and the American school of comparative literature, as well  

as examining the painting components of their poetry books. The result shows that the factors 

and elements of painting such as, writing, composition, color combination have been revealed in 

the poems of both poets. 

Keywords: comparative literature studies Interdisciplinary glass, painting, Sohrab sphere, Suzanne 
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 . پیشگفتار1

 . تعریف موضوع1-1

خصوصـا  بـا روی کـار آمـدن مکتـب آمریکـایی، ، معاصـر دورة در تطبیقی ادبیات بیشتر هرچه رونق با

 رسـانه ،تطبیقـی ادبیـات، پژوهشـی ترجمـه نظیـر؛ پدیدارگردیـد علـم ایـن در جدیدی علمی هایحوزه

 ایـن. نمـود تـروسـی  پـیش از بـیش را علم این دایرة که پایه علوم حتی فنون و علوم سایر با آن وارتباط

 و اشتراکات یا تأثر و تأثیر، ارتباط بررسی هاآن میان در که انجامید ایبینارشته مطالعات رونق به توسعه

 مشـترک هایمایـهبن و عناصـر و ارکـان گیری،شکل هایزمینه تطبیقی بررسی، مهمتر آن از و افتراقات

 و هنـر محتـوایی و سـاختاری تشـابهات و همزیسـتی دلیـلهبـ همـه از بیش هنری انواع و ادبی انواع میان

بنابراین مطالعه ارتباط ادبیات با سایر علوم بشری، پژوهشگران تطبیقی »گرفت.  قرار توجه مورد ادبیات،

ارائـه  را در تحلیل واقعـی متـون کمـک نمـوده و بیشـتر زوایـای پنهـان و آشـکار آن را بـرای م اطبـان

ر در آن ممکـن عوامـل مـؤثّ کامل یک متن ادبی، بدون شناخت همةشناخت  ؛دهد. به عبارت دیگرمی

که پیش از ایـن  ،شود که زوایای ناشناخته متننیست و این مسأله )ارتباطات متن با سایر علوم( سبب می

جلـّی نقـد و تحـول در ای، تمطالعـات میـان رشـته ،بر ناقدان پنهان مانده است، روشن شود. در حقیقـت

هـا چرا که ادبیات را از محدودیت و نقصان به سوی تکامل و پیوند با دیگـر رشـته ؛ادبیات تطبیقی بوده

  (24: 1393)زینی وند، « سازدرهنمون می

هـای ویژگـیهم شکستن قوافی و اوزان در دورة معاصر از بند تنـگ  شعر با دردر میان انواع ادبی، 

من تودة مردم و تمامی کسانی که ذائقه و قریحة شاعری داشتند رخنـه نمـود. ایـن خاص رها شد و به دا

انقلاب و نهضت بزرگ در جهان ادبیات باعث شد تا هنرمندان از هر شاخه وگرایشی و همچنین اهـالی 

ــه ــر حرف ــابرایندیگ ــد. بن ــرایی بزنن ــه شعرس ــت ب ــار از دل، دس ــرای زودن زب ــاهی ب ــوم گهگ  ،ها و عل

ای که هم شاعر باشند هم مهندس، هم پزشک ، هم هنرمند و زیـره بـر تعدادشـان انههای دوگتش صیّ

 بـه عنـوان هنـریای خاص به نام شاعران، زندانی نشد و افزوده شد. شعر، دیگر در کسوت و قفس عده

اشـان شـاعر و یـا بـه تعـداد نقّ ،. در ایـن میـانتبدیل گردید برای ذوق آزمایی تمامی اهالی فنون و علوم

ها قابل توجه است. دلیل همسانی این دو هنر در ثبت زیبا و خلاقانة سوژههاش بشاعران نقّ ؛ارتی دیگرعب

تعداد پرشماری از شاعران هستند که بـه  ،ز عربی، فارسی، فرانسوی، انگلیسیدر ادبیات م تلف جهان ا

جهان شـعر بـر جهـان  تأثیر در این ساحت قابل بررسی است؛پردازند. آنچه هر دو تکنیک و مهارت می
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زمینـه را بـرای  ،اینقاشی و جهان نقاشی بر جهان شعر است. ادبیات تطبیقی با ات ـاذ رویکـرد بینارشـته

 بررسی ارتباط و تأثیر و تأثر این دو فراهم نموده است. 

 . ضرورت، اهمّیتّ و هدف 1-2

یـک نـوع هنـری، در  چگونـهدهـد ضرورت بررسی چنین موضوعی در این امر نهفته است که نشان می

 گونـهگرایی دو جهانِ یک نوع ادبی رخنه میکند؛ یا به عبارتی دیگر، در پی نشان دادن همزیستی و هم

باشد. این همگرایـی و همزیسـتی در شـعر مـدرن بـه متفاوت، یکی از نوع ادبیات و یکی از نوع هنر می

واند عناصر دیگر هنرها را با توجـه بـه تشود، و این مرحله از شعر، میسادگی  با صراحت تمام دیده می

های کمتر شناخته شده، کشانده و افـق آزادی سبکی و وزنی که دارد به کار بگیرد و شعر را وارد وادی

 آن را گسترش دهد.  

سهراب سپهری از جمله شاعران نوپرداز ادبیات معاصر فارسی اسـت کـه عـلاوه بـر شـعر در حـوزة 

رخنه عناصر نقاشی در شعر وی ملموس و مشهود است. این رویکـرد عـلاوه نمود. نقاشی نیز فعالیت می

بر مقوله پذیرش و استعاره سایر هنرها و تکینک ها در شعر معاصر، با توجه به نقاش بـودن شـاعر مـورد 

بحث، بیش از حد معمول به منصّه ظهور نشسته است. سهراب از جمله شاعران معاصر فارسی است کـه 

ر و توسـعة باشـدکه در تطـوّهـای شـعری، شـاعری صـاحب سـبک میدیگر ش صیت در کنار شاملو و

از دیگر هنرها گیری ، بهرهها داشت که از جمله این جریان تاثیرگذاریجریان شعر معاصر فارسی نقش 

که از این حیث بـا  ؛چون نقاشی در شعر است. در کشورهای عربی همسایه نیز شاعران پرشماری هستند

 ایـن. اسـت لبنـانی زن شـاعر، 1علیـوان سـوزان، معاصر شاعران این جملة کنند که ازمی سهراب برابری

 بـا ش صـیت یـک هنـر، دو هـر در و اسـت آفریـده هنـری نقاشی تابلو چندین و شعری دفتر چند شاعر

 شـده سـبب حوزه دو هر در علیوان فعالیت. یابدمی بروز والا و بزرگ هایاندیشه و یکسان هایدزدزه

 و محـورنقاشـی و متمـایز کـاملا  اشـعاری و گیریـد کـار بـه خـود شعر در را نقاشی عناصر نیکی به او تا

 جلـوة بـا و نقاشـی عناصـر تمامی از لمتشکّ نقاشی تابلوی بسان او شعر کهایگونهبه ؛کند خلق ترسیمی

  .است یافته نقاشی با فراوانی قرابت، قوی بصری

 پژوهش های. پرسش1-3

 ز عناصر نقاشی در شعر دو شاعر به کار رفته است؟کدام یکی ا -

 اند؟دو شاعر چگونه عناصر نقاشی را در شعر خود به کار برده -
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 های دو شاعر در نوع کاربرد عناصر نقاشی و چگونگی آن در شعر چیست؟ها و شباهتتفاوت -

 . پیشینة پژوهش1-4

 چنـدانی هـایپژوهش، موضـوع اهمیت علیرزم، نقاشی و شعر میان پیوند دربارة، شد گفته که همانطور

 ایبینارشـته و تطبیقی تحلیل» مقالة به توانمی گرفته صورت هایپژوهش جمله از. است نگرفته صورت
 ایـن در فـانمؤلّ. کـرد اشـاره آتشی لاله و انوشیروانی علیرضا از( 1391) «سهراب آثار در نقاشی و شعر

 عناصـر و سـهراب شعر در نقاشی عناصر تحلیل به تطبیقی ادبیات دستاوردهای آخرین از پیروی با مقاله

 بـه و انـدپرداخته مـذکور هنـر  در ایسـتایی و پویـایی اصـلی فـةمؤلّ دو بر تکیه با سهراب نقاشی در شعر

 و شعر میان پیوند» باعنوان دیگر ایمقاله .اندبردهپی سهراب شعر جهان و نقاشی جهان قرابت و نزدیکی
 بـه مـذکور مقالـة در نویسـندگان که آبادیشمس حسین و نافنچی مولوی اصغر از(، 1391)« نقاشی هنر

 و أبوریشـه ةقصـید دو انـد وپرداخته شـعر در کاریکنـده و سـازیمجسمه عناصـر کـاربرد به ویژه طور

 وجـود بـه و انـدداده قـرار خـویش پـژوهش مـادة را «یونـانی گلدان» و «کاجارائو معبد» عنوان با کیتس

 دربـارة هایینامـهپایان و مقـالات نیـز یعربـ ادب در. انـدبرده پی نظر مورد اشعار در مذکور هنر ناصرع

از (، 1394) «هایش چشم»در هنرنقاشی مقالة تاثیر ؛است گرفته صورت شعر و نقاشی میان ارتباط و تأثیر

در مجلـه کـاوش نامـة ادبیـات  ، از اکبر شامیان و همکاران،المستغانمی احلام «ذاکره الجسد» و علوی بزرگ

و  اسـتشـده مـذکور نوشـته رمـان در نقاشی تاثیر شناخت تطبیقی دانشگاه رازی. این پژوهش با هدف

 هـا رمـان نـوع این از مشهور نمونه دو ،«هنرمند رمان» ادبی معرفی نوع ضمن تااند نویسندگان برآن بوده

 د.نکن ارزیابی عربی و فارسی معاصر ادبیات در

 والرداااا السرر ، الحردث  العرري الشعر في الفنون أثر» عنوان با، ارشد کارشناسی نامهپایان، آثار این هجمل از
 دربـارة کنکـاش بـه پـژوهش از قسـمتی در پژوهشـگر کـه مطلب، حسن به قلم( 2003) «التشريلي  والفن

 نازک و بیاتی، سیاب قبیل از عربی مدرن شاعران برخی شعر در بصری هایجلوه و رنگ نقاشی عناصر

 نقاشـی عناصـر حسـب بر شعری هاینمونه تحلیل به و پرداخته آزاد شعر جریان شاعران همان یا ملائکه

 (2013) «العراار  محمرد شرعر في التشريلي  أثررالفن»، عنـوان با( 2013) ایمقاله همچنین. است گماشته همت
، زبـانی هـایترکیب، قصائد، عناوین قبیل از ،محور چندین در پژوهش این که الضموا عبدالوهاب عما  از

بـا . اسـت پرداختـه اشـعارش در نظـر مورد شاعر هنری تجربة تحلیل به رنگ کاربرد و بصری هایجلوه

ایـن  تفاوت همچنین و سهراب سپهری و علیوان سوزان شعر در نقاشی عناصر گستردة کاربرد به عنایت
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 به طور توأمـان و کنندمی دنبال ایحرفه طور به  را شینقا هاآن که جهت این از شاعران دیگر با دو تن

این پژوهش به مطالعه تطبیقی این عناصر نقاشی در شعر دو شاعر  .اندبوده مشغول نقاشی و شعرسرایی به

 رود.به شمار می نوینمورد نظر پرداخته و از این نظر پژوهشی 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

، مطالعة ادبیات در ورای محدودة کشوری خاص، و از سویی دیگر، مطالعـه ادبیات تطبیقی، از یک سو

هـای دانـش بشــری همچـون هنرهـای زیبـا، فلسـفه، تـاری ، علــوم ارتباطـات بـین ادبیـات و سـایر حوزه

اجتماعی، علوم تجربی، مذهب و نظایر آن است. به طور خلاصه ادبیات تطبیقی مقایسه یک ادبیـات بـا 

های اندیشه و ذوق بشـری اسـت )انوشـیروانی، همچنین مقایسة ادبیات با سایر حوزههای دیگر و ادبیات

(. بدین سان ادبیات تطبیقی در عصر جدید ـ با تأسی از نظریات رنه ولک، و هنری رماک بـه 15: 1389

ها عبارتی دیگر با ظهور مکتب آمریکایی ـ این امکان را فراهم آورد که ادبیات را با سایر هنرها و رشته

ها با کنکاش در های علمی زیبایی را به وجود آوریم. این پژوهشهای علمی بسنجیم و پژوهشو شاخه

دهد. باید توجه کرد که یـک رابطـه آثار ادبی، همسانی اثر ادبی با هنر مورد نظر را مورد بحث قرار می

رسیمی و تجسمی یا هنرهای دوگانه و متقابل میان هنر و ادبیات برخوردار است. همانگونه که هنرهای ت

گیرند و در موارد زیادی این هنرها از قبیـل نقاشـی و نمـایش و تئـاتر وامـدار هفتگانه از ادبیات بهره می

ن خود را در سطح جهـانی حفـک کنـد و در جهـان معاصـر اادبیات هستند، ادبیات نیز برای اینکه م اطب

های جدیـد انـدازد و شـیوهاز میان رفتن، پوست می همچنان پویا و زنده باقی بماند به جای نابود شدن و

ها و رویکردهـای جدیـد ادبیـات، عاریـت گـرفتن از عناصـر سـایر گیرد؛ از جمله این شـیوهبه خود می

آنچه ادبیات تطبیقی نـه تنهـا از »هنرهاست که جلوة ویژه به آثار ادبی به ویژه شعر و داستان داده است. 

گـاه روش پسـندیده حول بوده است. ادبیـات تطبیقـی هـی هم کرده، نقد و تآن ابا نداشته بلکه استقبال 

انتقاد از خود را فراموش نکرده است. بنیـاد ادبیـات تطبیقـی بـر تحـول اسـتوار بـوده اسـت و پژوهشـگر 

توان به تطبیـق یـا تشـابه یـا ادبیات تطبیقی ناگزیر از آشنایی با این تحولات است. ادبیات تطبیقی را نمی

بیات محدود کرد. موفقیت ادبیات تطبیقی در فضای آکادمیـک جهـان مرهـون همـین پویـایی و حتی اد

عدم وفاداری به نامش بوده است. ادبیات تطبیقی هوای تازه برای اندیشیدن و پژوهش در علـوم انسـانی 

وم هـای م تلـف علـای است و توانایی آن را دارد که پژوهشـگران حوزهاست. ادبیات تطبیقی، بینارشته

 (. 52: 1389)انوشیروانی، « ای بگویدانسانی و شاید زیر از آن را گرد هم آورد و س ن تازه
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هنر شعر هـوراس و بوطیقـای ارسـطوی  شی را در رسالةهای نظریه خویشاوندی شعر و نقاخاستگاه»

اجـزا   ینواری بزرعایت سایافت. نظریة خلق دنیای آرمانی در هنر در بوطیقای ارسطو و نظریة  توانمی

هنـر شـعر  ستفاده از موضـوعات مرسـوم در رسـالةدر شعر و نقاشی، مهار ت یل توسط شاعر و نقاش و ا

شـاعرانی »( اما این روند بیشتر در شعر به کـار گرفتـه شـد 7: 1390)انوشیروانی،  «شودهوراس یافت می

هـا ار هـم نهـادن آنچون الیوت، عزرا پوند، مارسل پروست، و جیمز جـویس کـه خواننـده بایـد بـا کنـ

 اسـت عمیـق پیونـدی هنر و نقاشی . پیوند(Gaither, 1961: 229وحدت ساختار آثار آنان را دریابد )

 نقاشـی شـعر» شـده بیـان یونـانی فلاسـفه توسـط قـدیم زمـان از چنانکـه. گیـردمی شـکل زود بسیار که

 بـه هایی کـهنقاشـی ن،ناقـدا برخی حتی و( 12: 1990، روجرز) «است صامت شعر ،نقاشی و ؛گویاست

 وجـه شعری کـه از قـدرت تجسـمی و  و، قصیده یا شعر را شعری ترسیم شده تصاویر و کلمات واسطة

حتـی زمـانی کـه مـا  (.32: 1987، مکـاوی) انـدکرده گذارینام نقاشی را بصری زیادی برخوردار است

ختار و جلوه ویژه و خاصی دارند. کنیم، هر کدام سامعانی یکسانی را در قالب تصویر یا نوشتار  بیان می

شود، در ارتبـاط دیـداری بـا ها و عبارات م تلف بیان میبه عنوان مثال، آنچه در زبان با استفاده از واژه

شود. بیان مفهومی به شکل نوشتاری با گر میها و چیدمان اجزای م تلف، تصویر جلوهاستفاده از رنگ

ارتبـاط  ؛(. آنچه از جهت نظری قابل تبیین است2 :1996یون، )کرس و ل« بیان تصویری آن تفاوت دارد

 گیرند. نزدیک میان شعر و نقاشی است که هر کدام، عناصر یکدیگر را به عاریت می

 . پردازش تحلیلی موضوع2

سـهراب سـپهری و دفتـر « مـرگ رنـگ»اوی تطبیقی عناصر نقاشی در دفتر در این ب ش از مقاله به واک

پردازیم و این عناصر شـامل چهـار شـاخص و عنصـر اصـلی سوزان علیوان می «عيلهاعطوف عيق حلاتک »

باشـند کـه در ذیـل مـورد تحلیـل و مطالعـه گیری( میسازی، قلمقرینه بندی،آمیزی، ترکیبنظیر )رنگ

 گیرند.تطبیقی قرار می

 آمیزی. رنگ2-1

ترین ابزار نقاش، آمیزی است. اصلیب تحلیل تأثیر نقاشی بر شعر، رنگفة مورد بحث در باین مؤلّن ست

و انفعـال درونـی و تجسـم  هرنگ است. رنگ با انواع م تلف و تعدد آن، ابزار شـاعر بـرای بیـان تجربـ

که با چنانکند؛ همها کارکرد و مفهومی خاص را القا  میمون است. شاعر با هر نوع از رنگمحیط پیرا

های متفـاوت دیگـری اسـت. بـه ها در صدد تبیین ایـدهآنها و امتزاج و اختلاط کارگیری رنگوة بهشی
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د و توان از موارد تأثیرپذیری شاعر از نقاشی دانست؛ بلکه مهـم تعـدّاستفاده از رنگ را، نمی ،طور کلی

کارگیری آن به همان شکل که در هنرهـای تجسـمی بـه هع کاربرد است و همچنین نحوة کاربرد و بتنوّ

 رود. کار می

آمیزی در شعرش استفاده کـرده اسـت و از د رنگاش از موارد متعدّجه به حرفه نقاشیسهراب با تو

. «مرگ رنگ»گ را در بر دارد: زافل نبوده است. دفتر مورد بحث وی عنوان رن، کاربرد رنگ در شعر 

 دهد تا مـرگهای رنگارنگش حیات و رستاخیز رنگ را نشان میاما حقیتقا  این دیوان با اشعار و صحنه

های زیادش در م یّله شاعر حضور دارد و مدام شـاعر ها و انواع و گونهو نیستی رنگ را. رنگ با جلوه

آمیزی تجربة از رنگ کند. شاعر تلاش دارد تا با استفادهها به گونة رنگارنگ دعوت میرا به ثبت لحظه

سیله برای عینیت ب شـی که رنگ مهمترین و چنانهم»انگیز از روحیات خود عرضه کند. متفاوت و دل

( 70: 1396)فروزـی و همکـار، « اسـتهـای اقـوام باسـتانی بـودهگریها و موضوعات در نگارهبه سوژه

های تصویر با وجهه بصری سبب شده تا شـاعر دزدزـة خـود را بـه طـور استفاده از این عنصر در صحنه

  :دهای درونی خود بپردازم افکار و اندیشهبه تجسّ دقیق نشان دهد و

ری ته سرخ زروب/ جابجا بر سر سنگ/ کوه خاموش است/ می خروشد رود/ مانده در دامـن دشـت/ »

 (.30: 1398)سپهری، « خرمنی رنگ کبود

با خـروش و خاموشـی اسـت و در  همراهشاعر ابتدا و آزاز این صحنه بکر در طبیعت دل انگیز که  

یکی سرخ و دیگری کبود رنگ آمیـزی  حرکاتش تناقض و دوگانگی وجود دارد، با دو رنگ متناقض

ویر ب شـیده ها تنـوع و پویـایی خاصـی بـه تصـگ مورد کاربرد در کنار دیگر صحنهنموده است. دو رن

اند و باعث شـده تـا ها ذهن شاعر را به خود جلب کردهنگیز در زروب، رنگااست. در این طبیعت دل

هـای شـاعر نیـز متمایـل بـه رنـگ و پدیـده اندیشـة ،شاعر در ثبت آن زفلت نکنـد و بـه عبـارتی دیگـر

مة اشـیا  رنگیسـت؛ او جهـان را رنگارنگ است. رنگ، سرتاسر خیال شاعر را گرفته است. از نظر او ه

 شـاعر در ایـن بــاره  .پربسـامدترین واژه در شــعر اوسـت ،بینیــد. کلیـدواژة رنـگآمیـزی شـده میرنـگ

 :)همـان« لغـزد بـر رنـگرنگ مـی»یا در جایی دیگر: (. 33 :)همان« ریزد از پیکر مارنگ می»گوید: می

40.) 

های مصـوّرر شـاعر جریـان دارد. نـه فقـط در نسـبیت بـا چیـز و رنگ به طور کلی در صحنه ،بنابراین

 ،ای خاص، بلکه به کلی با همه ماهیّت و هستی خـود جهـان شـاعر را در نوردیـده اسـت. بنـابراینسوژه
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برد. همانطور کـه  هـر رنگـی در پـی ای خود به مانند نقاش بهره میهشاعر از رنگ برای تداعی اندیشه

عنوان مثال در نمونة زیر، آمیزی دارد. بهالقا  و انتقال مفهومی خاص است چنین تعاملی با رنگ و رنگ

سـکوت، بنـد گسسـته اسـت. »ها است به کار رفتـه اسـت: مفهوم تنهایی و زربت که از مفاهیم رمانتیک

 (35 :)همان« ت شکوه پیکربندی. در آسمان شفق رنگ، عبور ابر سپیدیکناره دره، درخ

ها ها و صـحنهشود در این صحنه رنگ شفق  با سفید به کمک دیگـر مضـمونهمانطور که دیده می

گونه است انگیزی و تنهایی انسان را القا  کند. اینچون تصویر سکوت و درخت آمده است تا با هم دل

کنـد، در ه اندوه، هراس، وحشت، زربت و مفاهیم خاص شاعر ایرانی را القا  میکه رنگ علاوه بر آنک

با تنوع، تعدد و نحوه کاربرد در پی القا  مفاهیم م صوص شاعر است. رنـگ در شـعر  ،شعر علیوان نیز

هـای ای مضـامین و حالتبه کمک شاعر آمده است و شـاعر مجموعـه ،علیوان نیز به مانند شعر سهراب

آنچـه مشـترک اسـت اسـتفاده از رنـگ  ،حی و انسانی را با رنگ بیان کرده است. از این روم تلف رو

هـا و کـاربرد های متفـاوت هـر کـدام،  رنگهاست. ولی با توجه به دزدزهها و ایدهبرای تداعی اندیشه

  .ها هستند نیز متفاوت استهایی که حامل آنها و ایدهآن
  (5: 2012)عيلوان، « ان المائلة/ لوفرة الداوعاطر الصلف/ اسّام ثصر عيی الألو »

 ها(آبرنگ دارد، ب اطر زیادی اشک )ترجمه: باران تابستان، نقاشی که اصرار بر کاربرد

اشی به سهولت قابل تشـ یص اسـت. شـاعر از در این صحنة شعری زیبا از علیوان، کاربرد عناصر نقّ

نگـارد و . شاعر تصویری ترسیمی و تجسمی مـیه استاش، آشکارا استفاده کردمفهوم رسرام به معنی نقّ

هـای کند؛ وی از این عنصـر بـرای تجسـم اشـکدر آن از عنصر رنگ م صوص )آبرنگ( استفاده می

مش ص  ؛اما زیر معین ،گانههای سهر صحنة زیر که طلا را با رنگسرریز و پیاپی بهره گرفته است. یا د

 شوند: رد، و سفید و سرخ( شناخته میای خاص )زهکرده است؛ هرچند طلاها بیشتر به رنگ

  (9 :)همان« شذاات ذهب/ بألوانه الثلاثة»
 گانه(های سههای طلا، با رنگتکهترجمه: )

ر دفتـر که دلالت بر ایدة پـوچی و گـاهی سـعادت دارد د ،به ویژه رنگ سیاه و سفید ،حضور رنگ

 «ألروان الأيرل »ودة وی در ایـن دفتـر بـا نـام ن سـرن سـتیکـار رفتـه اسـت. مورد بحـث علیـوان بارهـا بـه
شـاعر حضـوری  خیـالری شاعر است. این دو رنگ در دهندة کاربرد پر بسامد رنگ در دنیای شعنشان

بیند و رنگی دیگر به ندرت بـه دنیـای شـعری وی پررنگ دارد؛ گویی وی همه چیز را سیاه و سفید می

ُ  يرکفي سرثر الأ»گوید: آنجا که می .کندرخنه می و یـا در بنـدی دیگـر   ؛(80:)همران« يل  والأسو ، حيمر
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 :)همران« قصرة أيرل  وأسرو » ای کـه عنـوانش را گذاشـته:یا قطعهو   .«وصغاا بالأيل  والأسو » گوید:که می
31.) 

اسـتفاده هـای ترسـیمی و تصـویری کـه علیـوان از رنـگ در جلوه نیز وجود دارد موارد متعدد دیگر

نشان دهندة تأثیرگذاری جهان نقاشی شاعر بر شعر دارد و در این نقطه با سهراب   کند واین رویکردمی

ی رمـانتیکی القـا  هماهنگ و مشترک است. لازم به ذکر اسـت کـه سـهراب از رنـگ، زالبـا  کـارکرد

کند. شعر سهراب از های مکتب رمانتیک چون عشق، زربت، تنهایی و زیر را تداعی میفهکند و مؤلّمی

شعر وی کم است اما علیـوان  های پیچیده و متناقض درگیرد. رنگطور ساده و طبیعی بهره میرنگ به 

های پسامدرن چون پوچی، اضطراب و آشـوب اسـت و بسـامد کارگیری رنگ، در پی القا  اندیشهبا به

هـا بـه طـور چنـان کـه بـه کـارگیری رنگفراوان رنگ سیاه و سفید، از این اندیشـه حکایـت دارد؛ هـم

نشـان از کـه  ؛وناگون و استفاده از آبرنگ و رنگ آمیزی فراتر از نرُم ویژه شعر سوزان علیـوان اسـتگ

 های پسامدرنی دارد. ها و سبکشاعری با دزدزه

 . ترکیب بندی2-2

از جمله نقاشی اسـت. قـاب در  ،بندی یکی دیگر از عناصر مهم در هنرهای تجسمیبندی یا ترکیبقاب

ها و لـوازم ها، ش صـیتمة عناصر حاضر در تصویر را، صحنهای است که ها  بستهسیستم نسبت»اصطلاح 

 عناصـر چیـدمان چگـونگی ،واقـ  در بنـدی( ترکیبDeleuze, 1996: 12« )شـودصـحنه، شـامل می

 بیـان اثـر یـک کـه کلـی مفهـوم بـه توجـه بـا. است اثر یک در بصری خاص هایرابطه ایجاد و بصری

 تواننـدمی بصـری م تلـف عناصـر. شـودمی تبیـین و تنظـیم اثـر، کـل بـه سـبتن اجـزا  رابطـه دارد،می

 اصـل. کنند ایجاد تنوع یا وحدت، هماهنگی اثر کل در نهایت در تا باشند داشته گوناگونی هایآرایش

 یک دهندةشکل عوامل بین تعادل از ،است اثر یک در اجزا بودن هماهنگ و انسجام لازمه که، وحدت

 نیـز عتنوّ. کندمی تأکید اجزا بین در نظم دارای و متناسب یتیکلّ بر، هماهنگی اصل. ودشمی حاصل اثر

گـاهی در سـبک  ،( ایـن شـگرد12: 1389دارد )پـورتر،  تأکید تصویری ابجذّ و عمتنوّ یتیکلّ ایجاد بر

یری مـتن توان نظر به تأثیرپـذکارگیری آن مییت و کیفیت بهوجه کمّکند که با تی پیدا میشاعری تجلّ

 اشی داد.ادبی مورد بحث از نقّ

بنـدی بـه ترکیـب« مرگ رنـگ»هایش به ویژه قطعات موجود در دفتر سهراب در بسیاری از سروده

در قالـب  ا استفاده از ابزارها و شگردهاییپردازد. وی در تلاش است اجزا  و عناصر صحنة خود را بمی
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ترسـیمی شـاعر، تمـامی ارکـان در آرایشـی خـاص بـا های تصویری و و قابی معین ارائه دهد. در صحنه

عنوان مثال در صحنة ذیل، أجزا  در ملا  دقیق نشان داده شده است. بهن و یا کااستفاده از قالبی تقریبا  معیِ

 ة هنـر خـویشترکیب را زمین ،یعنی بیابان به تصویر کشیده شده است. شاعر ،نقاب و ترکیبی تقریبا  معیّ

 چیند: میدر آن  عناصر را دیگر قرار داده و 

آفتاب است و بیابان چه فراخ!/ نیست در آن نه گیاه و نه درخت/ زیـر آوای زرابـان، دیگـر/ بسـته هـر »

 (29:  1389)سپهری، « بانگی از این وادی رخت

درختـی، بـه شـکل گیـاهی و بیشود، تصـویر بیابـان بـا همـه خشـکی و بیمیملاحظه همانطور که 

خورشید تابـان بـه طـور دامنـه  «آفتاب است»تصویر کشیده شده است. با تعبیر  به ترسناک و وحشتناک

چنان که تیـ  و درخشـندگی و سـوزانندگی آفتـاب در هم .دار و با گستره زیاد به نمایش درآمده است

آن اسـت کـه ایـن عناصـر جملگـی در  ؛این صحنه با شدت ترسیم شده است. آنچه در اینجا مهم است

یعنی بیابان قرار داده شده است و شاعر اجرا  خود را بـدون تعیـین قـالبی مشـ ص  ؛یک ترکیب خاص

 کشد: ارائه نداده است، یا در صحنه زیرکه تابش تیرگی شب بر پنجره را به تصویر می

شب ایستاده است/ خیره نگاه او/ در چارچوب پنجره من/ سر تا به پای پرسش، اما/ اندیشناک مانـده و »

 (.40 :)همان« خاموش

عنـوان ه نام دفتر به اسم این سـروده اسـت ـ  بـام را بـهکـ « مرگ رنگ»ای دیگر از سروده یا در صحنه

 کند: زمینه و قاب تصویر مورد نظرش انت اب می

های دور/ بنشسته روی بام بلند شب شکست/ چون سنگ، بی تکان/ لغزان چشـم مرغ سیاه آمده از راه»

 (.44 :)همان« را

طبیعی است چـون و های مکانی بکر های شاعر زالبا  از طبیعت و موقعیتر است که قابلازم به ذک

ها بـه سپهری اصولا  شاعری رمانتیست است. طبیعت در آثـار رمانتیسـت»زیرا  ؛ه استبیابان و کوه و درّ

شود برای دیدن عکس رخ یار، یعنـی تجلـّی ذات خدوانـد ای میشود و پیالهصورت معبدی تصویر می

(. یا  اگر به مانند دو تصویر فوق، شاعر حتی اگـر از صـنای  10: 1371)حسینی، « ذره ذره جان جهان رد

بـرد: ماننـد کـار مـیا را در ارتباط با عنصر طبیعت بههبشری چون خانه و پنجره و خانه استفاده کند، آن

های آن، بر ها و نشانهمانند کیفیت رنگهایی بهچنین ترکیب با شب؛ یا ارتباط بام با پرنده. ارتباط پنجره

زربت و خلوص و تنهایی و نوسـتالژی و دیگـر مفـاهیم و الگوهـای معنـایی و تصـویر مکتـب رمانیسـتم 



 145 وانیو سوزان عل یدر شعر سهراب سپهر یعناصر نقاش یقیتطب ةمطالع
 

 

های خود قرار زیرا شاعر منتسب به این جریان است و معیارهای آن را سر لوحة شعر نقاشی ؛دلالت دارد

 داده است. 

ر از دنیای نقاشی شاعر حضور بـارزی دارد. در علیوان نیز، متأثّبندی در سبک شعری سوزان یبترک

شود. شاعر این ترکیب را گـاهی در ن طبیعی دیده میشعر وی هم ترکیبات دقیق خطی و هم تقریبا  معیّ

جزا تصویر مورد نظـر را در اکند و دیگر عناصر و ابتدای صحنه و گاهی در لابلای صحنه، مش ص می

 کادر و ترکیب انت اب شده توسط شاعر است: «ادهسجّ»عنوان مثال در نمونه ذیل، دهد. بهآن قرار می

 (16: 2012)عيلوان، « واق أصفر/ واشاوثر عشّاق/ عيی سجّا ة/ تفيُ خلوطها ونطير»
 کنیم(شود و پرواز میهای آن ریسیده میای، ن ترجمه: ورق زرد، زه عاشقان، بر سجاده)

قـرار داده اسـت.  ،یعنی سـجاده ه؛مشاویر عاشقان را در یک ترکیب ساد شاعر در این کادر، ورقه و

های آن تاب دارد و رها گردد که ن های خود سجاده برمیقسمتی از جنبة بصری این تصویر به ویژگی

نم زده مشرف بـه شـهر را لحـار کـرده  ةیعنی تپ ،دیگر که عنصری از طبیعتیا در تصویر  .هستندشده 

  است:
«  / فرروق ّيّلنررا ثرکضررونالمطررّ / کطررائر أسررطوا / عيرری ارردثنتنا/ نررل/ وشررجر صررنوير/ صررغاا بالأيررل  والأسررو  عيرری الترر »

  (5:)همان
های کوچـک سـفید درخت صنوبر، گنجشک ای، بر شهر ما، ابر وای اسطورهبر تپه مشرف، مانند پرنده»ترجمه: 

 «.دوندو سیاه، بر بالای سایه ما می
ای از عناصـر و اجـزا  قـرار دارد. آنچـه باعـث ز صحنه معرفی شده، مجموعهدر این ترکیب که در آزا

، ، ابـریعنی قرارگرفتن عناصری چـون، پرنـده ؛همبستگی و انسجام میان اجزا  شده، همین ترکیب است

بندی استفاده کرده، طور دقیق از ترکیبن. گاهی شاعر بهصحنه و ترکیب معیّدرخت و زیره در دل این 

عنوان قالب و قاب تصـویر خـود ای با چارچوب مش ص را بهاست که مانند سهراب پنجره و آن زمانی

 :قرار داده است
ارا الررذ  ثضراه   فررذة عيرری اطرر، عيرری باحررة تضرلاها سررروة عيری سرراقها، عيرری کتفلهرا اعطررف عيرّرق حلاتره، عيرری خطرروة »

 (15)همان، « خشب، وافرفة اخام

است، بر حیاطی که مل  شب تاب بر روی ساقهایش به آنجا روشنایی  )ترجمه: چه چیزی همسان پنجره در باران

 (.اش را بر قدمی چوبی و بال مرمر آوی ته استای است که زندگیبر کتف آن شانه دهد، ومی
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کـار ر چند این شـگرد بـه طـور گسـترده بـهاند. هبندی استفاده کردههر دو شاعر از ترکیب ،بنابراین

دارد. عنصـر ترکیـب در پـی محـدود  اشـی در شـعرارد اندک، نشان از تـأثیر نقّاما همان مو ؛نرفته است

دو شاعر  ،خوانی ندارد. با این حالنمودن سوژه در نقاشی است که با جهان آزاد و بی قید و بند شعر هم

جـزا  و عناصـر مـورد نظـر اند، و برای انسجام و چیـدمان انقاش در مواردی از این شگرد استفاده کرده

هر ؛اند. عناصری که زالبا  از طبیعت بکر گرفته شده است سبک و سازوکارهای هنر نقاشی بودهر از ثّمتأ

اما سوزان در پی ایجاد چنـدپارگی و القـا   ؛سهراب از طبیعت، مفاهیم رمانتیسم را در نظر دارد که چند

عادی به جنبة هنـری زدایی و حرکت از سطح اضطراب و تناقض دنیای مدرن است و معمولا  از آشنایی

انـد، امـا از جهـت زیباشـناختی، هر دو شاعر از عنصر ترکیب بهـره گرفته ،و عمیق رفته است. از این رو

 اهدافی که هر کدام از شاعرها مد نظر داشته اند، متفاوت است.

 سازی. قرینه2-3

ی است که شاعر در ایـن سازتقارن و یا قرینه ،کار گرفته شدهیگر از عناصر نقاشی که در شعر بهیکی د

تقـارن در لغـت بـه »کشـد. هنگام همانند یک نقاش عمل کرده و اشیا  را به شکل همانند به تصـویر می

اسـاس آنچـه در فرهنـگ ( بر)فرهنگ معین، ذیـل واژه تقـارن« استقرین کردن و دوست شدن  ،معنی

کند، حال آنکه در جایی عی میتقارن، همزمان بودن دو امر ویا شباهت میان دو چیز را تدا ؛س ن آمده

هـا بـوده اسـت )فرهنـگ دیگر متقارن بودن دو چیز، به معنای پیوستگی، اتحاد و یار و یاور پنداشتن آن

معمـاری اسـت، در قـرن  ةکـه ویـژ symmetria ایـن کلمـه از واژه لاتینـی»ده دا، ذیل واژه تقـارن(. 

صورت ماهنگی در ساختار جمله است؛ بدینه شانزدهم وارد زبان فرانسه شد. معنای دقیق آن تناسب و

مفروض، با یکدیگر تقـارن و تناسـبی را برقـرار  ةکه عناصر مشابه و همگون واق  در دو طرف یک نقط

 ،.  در شـعر سـهراب(844: 1381)کهنمویی، «شودفقط در شعر یافت می ،کنند. موازنه در معنای فوقمی

شود؛ هر چند گاهی این صحنه بـا برخـورداری از صـدا و یگونه با وجه بصری دیده مهای نقاشیتقارن

توان تقـارنی می، لیکن با وجود جنبة بصری میتر است تا صحنة تجسّحرکت به صحنة سینمایی نزدیک

 گذرند: سازی میان مرد و ساحل که با هم میمی از آن است راج نمود؛ مانند قرینهتجسّ

 (46 :)همان «د/  نزدیک پای او/  دریا همه صداگذراه میتنها، و روی ساحل/  مردی به ر»

با تجسم صحنه  راه رفتن و در توازی او صدا و هیاهوی دریـا بـه تصـویر  ،شودهمانطور که دیده می

شـود. واسطة این دو عنصر، تقارن زیبایی توسط شاعر میان دریا و مرد تنها مشاهده میهکشیده شده که ب
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ممتـد و طـولانی بـه تصـویر کشـیده شـده انـد. مسـلما  ثبـت چنـین  دو عنصر کنار هم و با هـم  در خـط

زمـی »در قطعـة  وینشان از تأثیرگـذاری وی از هنـر نقاشـی دارد.  ،های متوازی در شعر سهرابصحنه

 سراید: می «زمناک

شب سردی است و من افسرده/ راه دوری است و پایی خسته/  تیرگی هسـت و چرازـی مـرده )همـان، »

29.) 

شود. شاعر میان این فوق، تصویرپردازی از طریق ایجاد قرینه میان شب و راه دور دیده می در ابیات

ها متصف به تیرگی است و دیگر متصـف بـه دوری، برای بیان دشواری مسیر که یکی از آن ،دو عنصر

 ؛تقارن معنایی و تصویری برقرار کرده است. حال آنکه شاعر با اضافه کردن سـوژة مـورد نظـر خـویش

یعنی فردی باپاهای خسته همراه با چرازی مرده، در پی القا  عدم امکان موفقیـت در انجـام مسـیر مـورد 

 در شـعر زیـر نیـزانجامد. نظر توسط سوژه است. اینکه چنین امکانی وجود ندارد و مسلما  به شکست می

 کند: تقارن ایجاد می ،میان نور و روشنایی

 (25: 1389)سهراب، « ر آبنوس درخشد زر سپیدخطی ز نور روی سیاهی است/ گویی ب»

کار نرفته است، امـا به  روشنهای با چارچوب اینکه چندان مش ص باوجودتقارن در شعر سعراب، 

ز طبیعـت بشـری هایی کـه وامـدار ابه طور فنی و هنری و جذاب مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت. قرینـه

کنـد. سازی شاعر، دلالت بر تنهـایی و زربـت مـیبانی و صحنههای زیگر سازهمانند دهستند و معمولا  به

 طور که در تقارن میان مرد و ساحل و مرد و شب و راه این موضوع قابل اثبات است. امـا در شـعرهمان

کار رفته توسط شاعر است؛ هم از بسامد بالایی برخوردار اسـت و به تقارن پرکاربردترین مؤلفة ،علیوان

ر از گردد و نیـز معنـا و مفـاهیم زیـادی را حامـل اسـت. شـاععی میوّهای متنسوژه ها وهم شامل صحنه

نـوعی  ،کوشد با همسانی میان اشیا سازد و میهای متقارن و متوازی میتمامی اشیا  در دسترس، صحنه

 نظم به هستی پر آشوب بدهد: 

 (11 :)همان« لّات اراکب واقلةيطصحنان/ ييطف قمرثن ان الواسيين/ اندثلان / عيی طرفي شرشف اشمس/ »
هایی بسـان ای آفتابی است، مرزابیدو ظرف، به لطف دو ماه از ورسلین، دو دستمال، بردیدگانم ملحفه»ترجمه: 

 «های کازذیقایق
ای است. جـام م چنین صحنهشود، تقارن میان اشیا  مورد عنایت شاعر در تجسّهمانطور که دیده می

 هم دوگانگی امور را نشان ؛سازدهمه دو چیز است. شاعر از همه چیز قرینه میو قمر و زنبیل و دستمال 
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مفهوم عاطفی و عاشقانه را  ،دهد و هم همبستگی و آشوب را. شاعر با استفاده از عناصر ساده خانگیمی

اش، نقـّ سازی به مانندکند، ایجاد قرینهننده را جلب میکند. آنچه بیش از همه در اینجا نظر خواالقا  می

دهـد، سـوزان نیـز چنـین تقارن را سر لوحه ترسیم خود قرار می ،اشطور که نقّتوسط شاعر است. همان

بـه زیبـایی میـان دو شـانه قرینـه سـازی در اینجـا نیـز نماید. شـاعر کرده و همه چیز را دوگانه ترسیم می

 کند: می

/ أعا  تش»   (71)همان، « يليها شبّاکاصراعان  صعان، ک  أقرأ حلاتيَ التي کيّما نفوت 
کـه بازسـازی آن را   بـر عهـده ای ام را که خوابیـدم مـرور کـنم  ، پنجـرهدو آزوش خالص، تا زندگی)ترجمه: 

  دارد.(

 کند: همچنین زمانی که میان آسمان و زمین توازن برقرار می

  (.30)همان، « أاض و سماء/ کأننا ضدان/ اع أن النجمة/ تملمة ان تراب»
 مه: زمین و آسمان، دو ضد، با اینکه  ستاره، چون مهره چشم زخمی از خاک(ترج)

-هماهنگ و گاهی متناقض، علـی ، با توازی و دوگانه نمودن اشیا  و ذوات، به صورتویبنابراین 

کنـد، معـانی عمیـق و بلنـدی را نیـز بـه خواننـده القـا  رزم اینکه تصاویر را کودکانه و ساده مجسـم می

گـذارد. وی بـا هـا را بـه نمـایش مـیتشابه یـا همسـانی اندیشـه ،نان که به طور زیر مستقیمچکند. هممی

هـا نشـان ها را علی رزم همبستگی و همسانی میـان آناشیا ، فاصلة معنوی و انسانی میان آن سازیقرینه

علیـوان بـرای شـاعر دور نیسـت.  خیـالترین ابزار به هنر نقاشـی از عنوان نزدیکبه ،سازیدهد. قرینهمی

دهـد تـا جهـان نقاشـی را در ه قرار میها، تقارن را مورد توجّو تقویت جلوه بصری عناصر و ایده ترسیم

بـرد از عناصـر نقاشـی خـواه یـا نـاخواه ؛ او زمانی که دست به قلم مـیشعر تداعی کند. به عبارتی دیگر

ناصر به عنوان رکنی جـدا ناپـذیر در سازی هم جزئی از این عناصر است. این عکند که قرینهاستفاده می

 ها را تحت تأثیر قرار داده است. اندیشة دو شاعر وجود دارد و زبان شعری آن

 گیری. قلم2-4

 نقاشـی در ظریـف  است اسلوبی گیریقلم»گیری است. های نقاشی، قلمیکی دیگر از عناصر و ویژگی

 اصـلی خطوط که( و تندی کندی)  نازک و  یمض خطوط از استفاده با  سایه و نور اساس بر که ایرانی

(. این هنر در نگـارگیری شـرق بـه 78: 1389)پوپ، « نماید.می پررنگ یا رنگوکم برجسته را فرعی و

توانـد بـا اسـتفاده از شـیوة تعبیـر و بیـان و رود. کاربرد آن در شعر و ادبیات نیـز میکار میویژه ایران به

درخشندگی و تیرگی و نور و سیاهی را با استفاده از تعابیر  ،ی که شاعرچیدمان کلمات انجام گیرد. زمان
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کند؛ زمانی که کلمات میان تیرگـی و شـفافیت و عمـق و سـطحی خود به خواننده القا  میهای هو جمل

گیری استفاده کرده است. کاربرد عنصر بسته بـه وجـه بصـری و گونه ای از قلمنگری در نوسان باشد به

های که از ویژگیرا می زمانی یک صحنة ادبی ترسیمی و تجسّ توانمی یعنی؛شعر است قدرت ترسیمی

 شمار آورد. یک عنصر نقاشی به ؛گیری نیز برخوردار باشد قلم

طور که با قلم در صدد ایجاد سایه و روشن افکندن و ایجاد تیرگی و شفافیت اسـت سهراب نقاش همان

کنـد کـه ان قلـم نقـاش عمـل میبسـقلـم نگـارش در دفتـر شـعری او کنـد. با تعابیر و شعر نیز چنین می

گیر و زیاد بـه تی چشمالعاده با کمیّهای بصری فوقهای شعری خود را در بستری تصویری با جلوهسوژه

 کند: گیری خلق میکشاند و آهنگی ملایم و ایستا از واژگان شعری به روش قلمطور سایه و روشن می

: 1389فروزد در آذر سپید )سپهری، و روشن/ لغزان میان خرمن دوده/ شب تاب میدر هم دویده سایه »

25) 

در این نگـارة زیبـا از شـاعر، عینـا  کلمـة سـایه و روشـن کـه از واژگـان ؛ شودهمانطور که دیده می

ی را گیری در نگارگری است توسط شاعر به کار رفته است. سهراب ایـن دو تجلـّت صصی مهارت قلم

گوید لغـزان...؛ کـه کشد. و در ادامه مییده و یا به تعبیر خود شاعر، در هم دویده به تصویر میدر هم تن

گونـه بـرای پدیـد آوردن چنـین ویژگـی و خصـلتی الگیری به صورت انعطافی و سـیّکاملا  با نحوة قلم

ن لغـزان دست گرفتن قلم در اینجا به مانند همان تصاویر سایه و روشـ سبکهم وان و هماهنگ است. 

است تا بتواند تصاویری دوگانه و متباین خلق کند. تباینی بسیار شـدید، تـا بـا ضـدیت خـود هـم بتوانـد 

 تأثیرگذار عمل کند و هم به طور بصری نمایش داده شود. 

 خوانیم: در تصویر دیگر از وی از تکنیک آشکار به کار رفته است، آنجا که می

 (.31)همان: « صه رنگی روز/ می رود رو به تمامتیرگی می آید/دشت می گیرد آرام/ ق»

طـور بندی )ترکیب دشت پهناور( برخوردار است، همـاندر این تصویری دیگر که از عنصر ترکیب

کار گرفته شده اسـت. در ایـن بنـد انتقـال از ای بهطور بدی  و خلاقانهشود، سایه و روشن بهکه دیده می

شـود و رنـگ و ا است. قلم اندک اندک، پررنـگ و سـیاه میدرخشندگی به سمت تیرگی کاملا  هوید

گیـرد و در گیـری شـاعر در صـحنة دشـت انجـام میآید. نقاشـی و قلمروشنایی روز روی به تیرگی می

طـور تـدریجی و محسـوس امـّا آهسـته عـوض اینجا هست که قلم کاملا  از حـالتی بـه حالـت دیگـر بـه

مانند قلم نقاشی از روز و روشنایی شـدید، انـدک د. قلم بهگیرگردد و رنگی جای رنگ دیگر را میمی
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سیاه »انجامد و به نوعی یادآور قلم سیاه نقاشان ایرانی است. در واق  اندک به سیاهی و تیرگی شدید می

« کـار نـرودآمیزی بـهگونه رنگگفتند که با قلم سیاه کشیده شده باشد و در آن هی قلم به تصویری می

های تیره و سیاه در فضایی سپید و روشن را گویند؛ به ایجاد رنگ ؛(. به عبارتی دیگر100: 1386)آژند، 

 های شعر سهراب مشهود است.چیزی که در صحنههمان

گیری استفاده کرده است و در شعر او  اسـتفاده از آبرنـگ و برخلاف سهراب، کمتر از قلم ،سوزان

از   و تاثیرپـذیریگیـری قلم درحالی کـه عر بیشتر است؛ به پسامدرن بودن شاآمیزی متعدد باتوجهرنگ

در دیـوان مـورد بحـث وی برخـی  ،گری ایران که در شعر و نقاشی وی آشکار است. بنـابراینرهنر نگا

های شعری است که گویای تأثیرپذیری مستقیم شاعر از این شگرد نقاشی اسـت، امـا بـا شـکل و صحنه

 مثال زیر این شگرد محسوس و مشهود است:  عنوان نمونه، در شمایل متفاوت. به

   (.18)همان، « لل  کشجرة يرتقال/ وشاح ان عصافير الحبّ/ ينفسج في ضحيتک»
 های عشق، بنفشه ای در خنده تو()ترجمه: شبی چون درخت پرتقال، تزیینی از پرنده

گیـری دارد، قلمهای سفید کـه نشـان از اسـتفاده عنصـر در این تصویر، تیرگی محض به همراه نقطه

مانند درخت پرتقال که مسـلما  وجـه شب را به ،قابل مشاهده است. شاعر در زمینه و بستر مورد نظر خود

های زیبـایی را نشـان داده شبه و اشتراک میان شب و درخت پرتقال در انبـوهی و تیرگـی اسـت، بنفشـه

تصویر فرعی دیگـری هـم دارد کـه  گیری است؛ هر چند دوتنهایی نشان دهندة  قلماست. این تصویر به

ها را در قالب همان شب به تصویر بکشیم، مسلما  که اگر آن؛بنفشه  دیگرییکی دستة پرندگان است و 

ای جداگانـه بـدانیم، ای متفاوت در پـس زمینـهاگر به طور کولاژگونه قطعه .افزایدبر تیرگی تصویر می

کارگیری شیوة نشان از بهدا است که در آن صورت همآزشته از روشنایی و تیرگی هویای در همنگاره

گیـری انت ـاب دار با رویکـرد قلمکه از عنوان نشان «شبايلک أکثر ارن اليلر »گیری دارد. یا در قصیده قلم

شـود. ماننـد صـحنة ذیـل کـه شده است، برخی تصاویر که قرابت نزدیکی با ایـن عنصـر دارد دیـده می

 شب و ماه در یک صحنه است: گیری وی ناشی از تصویر قلم

  (62)همان، « قيل  ان اليل / قطعة قمر يين وسا تين، ثلاث تفاحات خضر...»
 «اندکی از شب، تکه ای ماه میان دو بالش، سه سیب سبز»ترجمه: 

میان قطعه اول و دوم یک نوع تیرگی و  :شودهمانطور که مشهود است در اینجا سه تصویر دیده می

تنها اندکی از شب و انـدکی از مـاه  ،شود. قلم شاعرگیری نقاشانه و خلاقانه دیده میدرخشندگی و قلم

نمایدة روشنایی است را در یک تصویر کـولاژ گونـه پدیـد آورده  دیگریرا که یکی نمایندة تیرگی و 
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گیـری سـعی دارد تـا تصـویری سـایه و است. این قسمت اولیه از مقط  شعری مورد بحـث بـه شـیوة قلم

 از سوژة مورد نظر ارائه دهد. روشن 

 گیری. نتیجه3
اند که این عناصر با توجه به شگردهایی که دو هر دو شاعر عناصر متعددی از نقاشی را در شعر خود به کار برده

کند. این مقالـه چهـار مؤلفـة کلـی و اصـلی نقاشـی از قبیـل، رنـگ برند ظهور پیدا میشاعر در نقاشی به کار می

گیری را در شعر دو شاعر بررسی نمود و به حضور بارز هر کـدام از ایـن سازی و قلمبندی، قرینهآمیزی، ترکیب

 عناصر به طور متناوب در شعر دو شاعر پی برد.

گیری سازی با توجه به حضور زبان ساده و عامه فهم در شعر سوزان و عنصری چون قلمعناصری چون قرینه

نگارگیری ایران، در شعر سهراب سپهری کابرد بیشتری دارند. در دیگر عناصـر با توجه به پیشینة بلند این فن در 

بنـدی در شـعر هـر دو شـاعر معمـولا  در کارگیری عناصر تقریبا  یکسان و برابر است. ترکیـبها میزان بهو  مؤلفه

ه نـه از عناصـر های بشری عاریـت گرفتـهای مبهم و زیر معیّن انجام گرفته است که از عناصر طبیعی و سازهقاب

 ترسیمی چون مثلث و مرب  و مستطیل.

های رمـانتیکی شـاعر، و معـانی عناصر نقاشی در شعر سهراب در پی القا  و انتقال هر چه بیشتر مفاهیم و ایده

آمی ته با طبیعت اوست که مهمترین آنها تنهایی و زربت بود که بسیاری از این عناصر در پـی القـا  ایـن مفهـوم 

های پست مدرنی شـاعر اسـت. همین شکل عناصر مورد بحث در شعر علیوان نیز در صدد انتقال تجربهبودند؛ به 

چنان که عناصر سهراب نسبت به علیوان از تعدد و تنوع کمتری برخوردار است و معمولا  از نگـارگری سـاده هم

 کشد.ی را به تصویر میهای انتزاعی و ذهنرود؛ حال آنکه علیوان سوژهو کلی فرهنگ ایرانی فراتر نمی

طور که عناصر نقاشی سوزان هایی بصری و نمایشی عرضه شده است، همانعناصر نقاشی سهراب در صحنه

است. اما صحنه و زمینة مورد اتکا  سـوزان بـرخلاف سـهراب کـولاژ گونـه و  پدیدارگشتهای نیز در چنین زمینه

نیست و تناقص و دوگانگی میان آن وجـود دارد. حـال آنکـه  پاره پاره است و ظاهرا  ارتباطی میان عناصر برقرار

 تصاویر پیش زمینه سهراب از انسجام و هماهنگی میان اجزا  برخوردار است.

 هانوشت. پی4
میلادی در بیروت به دنیا آمد. او دوران کودکی خود را  1974سوزان علیوان از پدری لبنانی و مادری عراقی در سال ( 1)

نقاش  ،در اندلس و پاریس و قاهره را زندگی کرد. سوزان علیوان علاوه بر شعر ،جنگی که در وطنش بود به دلیل شرایط

خـوانی دارد.  اشـعار سـوزان گرایانه وی هـمسراید با رویکرد آزدیاعتقاد دارد شعر منثوری که می وی .ماهری نیز است

های شعری ممتـازی بهـره گرفتـه عری جدید و تکنیکاز سبک ش ایشانعلیوان سرشار از عشق و محبت و انسانیت است. 

کنـد. ای صادق همراه با نبض انسانی متواتر که عشق به زنـدگی و امیـد را در مـا زنـده مـیاست. شعر وی شفاف با عاطفه

ری توان او را شاعری پرکار قلمداد کرد. اولین دفتر شعتاکنون بیش از ده دفتر شعری سروده است که به نسبت میعلیوان 
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منتشر شـد و تنهـا دفتـر شـعری  2010به سال  اا ثفوق الوصفمنتشر شده است. دفتر  1994است که به سال  عصفوا المقهیوی 

ناپذیر توسط انتشارات ثالـث بـا ترجمـه ماجـد شـریف ترجمه شده وی به زبانی فارسی است. دفتر مذکور باعنوان وصف

 «کنعانی منتشر شده است.

 منابع و مآخذ
 .106ـ  99 ،30 در نگارگری ایران، نشریه هنرهای زیبا، شاسلوب سیاه قلم  .(1386وب )آژند، یعق

-پـژوهش، ای شعر و نقاشی در آثار سهرابتحلیل تطبیقی و بینارشته (. 1390وانی، علیرضا؛ آتشی، لاله )انوشیر
 .24 ـ1، 1، ش3، دهای زبان وادبیات تطبیقی

نامه ادبیات تطبیقـی، نامـه ، ویژهشناسی ادبیات تطبیقی در ایرانآسیب (. 1389) ----------------------

 .55ـ 32، 2فرهنگستان، دوره دوم، ش 

ویــژه نامــه ادبیــات تطبیقــی ، ضــرورت ادبیــات تطبیقــی در ایــران (.1389) ----------------------
 .6-38 ،1، ش1، دفرهنگستان

 وارید.، چاپ سوم. تهران: مرگشودن رمان (. 1394پاینده، حسین )

 ، تر: یعقوب آژند. چاپ سوم، تهران: مولی.سیر و فنون نقاشی ایرانی .(1389پوپ، آرتوراپهام )

 ، تر: زینب رجبی، تهران: فرهنگستان هنر.آداب و فنون نقاشی و کتاب آرایی . (1389پورتر، آیو )

 تر: می مظفر، بغداد: دار المأمون. الشعر و الرسم، .(1990روجرز، فرانکلین )
، فصـلنامه ایرشـتهتاری ی ـ فرهنگی تا مطالعات میـانهای ادبیات تطبیقی، از پژوهش .(1393وند، تورج، )ینیز

 .21ـ  35، 2، دوره پنجم، ش ای در علوم انسانیرشتهمطالعات میان

 ، تهران: اندیشه معاصر.هشت کتاب .(1389سپهری، سهراب )

 ، قاهره: ابن سينا.ربية المعاصرةعن بناء القصيدة الع .(2002عشری زائد، علی )
 بیروت: شخصی. معطوف علّق حياتک عليه، .(1012عليوان، سوزان )

، مجله باغ نظـربررسی مفاهیم نمادین رنگ، در هنر نقاشی مصر باستان،  .(1396فروزی، مهدی، جوادی شهره، )

 . 74ـ  65، 57، س 14ش 

 ، تهران: دانشگاه تهران. نقد ادبی فرهنگ توصیفی .(1381پور، ژاله و دیگران )کهنمویی

 کويت: عالم المعرفة.  قصيدة وصورة، .(1987دالغفار، )مکاری، عب
 ، امیرکبیر26، چاپفرهنگ معین .(1388معین، محمد)

 

 



 

 بحوث فی الأدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 2676-6515 :التـرقيم الـدولـي المـوحد للطبـاعة

 2676-6523 :الترقيم الدولي الموحد الإلكتروني
 

 محيّمةاقالة 

 بحوث في الأ ب المقاان )الأ يين العري والفااس (
 153-135. ، صص1442ايلع (، 41) 1، العد  السنة الحا ثة عشرة ،جااعة ااز 

 عيلوان وسوزان سبهری سهراب شعر في الترسلملة ليعناصر اقاانة  ااسة
 1اعصواه قهراان يوا

 ، إيرانباذربيجانشهيد مدني الجامعة  ،، کلية العلوم الإنسانيةالدکتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها
 2عيی قهراانی

  ، إيرانباذربيجانشهيد مدني الجامعة العلوم الإنسانية،  ، کليةأستاذ مشارک في قسم اللغة العربية وآدابها
 3اهين حاجی زا ه

  ، إيرانباذربيجانشهيد مدني الجامعة کلية العلوم الإنسانية،   ،أستاذة مشارکة في قسم اللغة العربية وآدابها

  22/04/1442 القبول:  29/05/1441 الوصول:

  الميخّص
بوضههوفي في  ت اله  تسهربت  العناصههر اليسهي يةان عليهوان في ابد  العههرلم المعاصهر نهها مهن أبهرز الشخصههياسههرا  سهبهرفي في ابد  الفارسههو وسهوز 

لذلك تناقش الدراسة الحالية هذه النقطة المشيكة بین الشاعرين   .أفكار الشاعرين وأسلوبه ا الشعرفي، وأهم سبب لذلك هو نشاط الشاعرين في الرسم
رسهم ومهدت تواجهدها وتواترهها في شهعر الشهاعرين وتفحهت المكهوست علهن أسهاس المهنهت الوصهفو التحليلهو معت هدة كأساس لتحليل مقارن لعناصهر ال

مريکية. أظهرت النتائت أن عوامل وعناصهر الرسهم م هل الهنقش والتهألیر والتكهوين والتلهوين قهد اسهتخدمت في القصهائد الشهعرية علی المدرسة المقارنة اب
 .لكلا الشاعرين

 .الدراسات بین الفروع، الرسم، سهرا  سبهری، سوزان عليوان د  المقارن،الإ :لرّئلسلةالمفر ات ا
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